انترناسیونال ٦٤٦

یادداشتهای هفته
حمید تقوایی

سربالائی انتخابات! 
" معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد."

لاریجانی رئیس قوه قضائیه

" چه کسی به شورای نگهبان  اجازه قضاوت داده؟"   

رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 "رفسنجانی با فرجام تلخ آیت الله منتظری مواجه خواهد شد." 

نماینده دفتر امام در بسیج

این معنی گرم شدن بازار انتخاباتی در جمهوری اسلامی است! در هر کشوری که بوئی از آزادی برده  باشد انتخابات ها موسم بحث میان احزاب و کاندیداهای مختلف بر سر مسائل سیاسی و اجتماعی است و در ایران موسم تهدید و خط و نشان کشیدن غارتگران جامعه علیه یکدیگر! میگویند گاری که به سربالائی بیفتد اسبها یکدیگر را گاز میگیرند. کشمکش میان جناحهای حکومتی امر تازه ای نیست - مدتهاست مردم جمهوری اسلامی را به سربالائی انداخته اند-  انتخابات  تنها این دعواهای درونی را حاد تر و شدیدتر میکند. باندهای حکومتی یقه یکدیگر را میگیرند و اعتبار و اتوریته یکدیگر را بزیر سئوال میبرند. اما تنها نگاهی به این نهادهای حکومتی که بر سر انتخابات بجان یکدیگر افتاده اند ماهیت و ساختار متحجر و قرون وسطائی کل این نظام را برملا میکند:  دفتر امام شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت رهبری، مجلس خبرگان، مجلس اسلامی و غیره و غیره! مساله مردم صرفا اعضای این مجالس و مجامع نیست بلکه سلطه چنین نهادهای قرون وسطائی بر یک جامعه قرن بیست و یکمی است. 

حتی اسم انتخابات از سر چنین سیستم حکومتی ای زیاد است. چندی پیش روحانی پس از تصفیه وسیع کاندیداهای هم جناحی اش بوسیله شورای نگهبان گفت اگر قرار باشد تنها کاندیداهای یک جناح به مجلس بروند  انتخاباتی لازم  نیست! از نظر مردم اگر همه جناحها هم به مجلس بروند انتخاباتی لازم نیست! هر چند سال آمده اند و رفته اند و پستهای دولتی و کرسیهای مجلس را بین خود تجدید تقسیم کرده اند و بجز فقر و فلاکت و  گرانی و بیکاری و بیحقوقی و اعدام وبازداشت و بگیر و ببند  ثمره ای نداشته اند.

 انتخابات از نظر جناحهای حکومتی هر اهمیتی داشته باشد از نظر  توده مردمی که جانشان ار این وضعیت به لب رسیده فراخوانی است به تعرض بیشتر به حکومت و بچالش کشیدن همه مقامات و جناحهای جمهوری اسلامی. از نظر مردم نه رئیس جمهور و ولی فقیه  اعتبار و حقانیتی دارند و نه  شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت و  مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان! انتخاب مردم روشن است: جمهوری اسلامی باید برود!  
روز جهانی زن  روز مقابله با اسلامیسم است! 

امسال روز جهانی زن روز مقابله با اسلامیسم است. زنان در بسیاری از کشورها از بسیاری از حقوق خود محرومند اما در کشورهای اسلامزده  مانند ایران تبعیض و آپارتاید جنسی و تحمیل بیحقوقی مفرط تا حد توهین و تحقیر نسبت به زن امری رسمی و قانونی و علنی است. تبعیضاتی صد ها درجه بدتر از آنچه عملا در کشورهای غربی وجود دارد، بطور رسمی و قانونی علیه زنان در جوامع اسلامزده اعمال میشود. 

امروز توحش داعش علیه زنان عمق زن ستیزی نیروهای اسلامی را به همگان نشان داده است اما مساله به داعش محدود نمیشود. رژیم جمهوری اسلامی و عربستان سعودی نیز بر مبنای همان ایدئولوژی و اعتقادات مذهبی نوع  داعش به زنان برخورد میکنند.  هر جا و در هر جامعه ای اسلام سیاسی نفودی به هم زده است قبل از هر چیز حقوق انسانی زنان را در پیشگاه احکام الهی و مقدسات  اسلامی سر بریده است. این زن ستیزی اسلامی حتی در کشورهای اروپائی قابل مشاهده است. قتلهای ناموسی، برقعه و حجاب، آپارتاید جنسیتی در مدارس و ورزشگاهها و مجامع "ویژه مسلمانان" در چوامع غربی، و حوادثی نظیر آنچه در شب سال نو در کلن و در چند شهر دیگر اروپائی اتفاق افتاد  نشاندهنده ضرورت و مبرمیت مقابله جهانی نیروها و فعالین جنبش زنان علیه اسلامیسم در همه جای دنیا است. با این همه چپ اروپا و فمنیسم کلاسیک از صحنه غایب است. نظراتی مانند نسبیت فرهنگی و تحمل فرهنگ دیگران فمینیسم و چپ سنتی غرب را به سکوت در مقابل جنایات اسلامیون نسبت به زنان نه تنها در کشورهای اسلامزده ای نظیر ایران بلکه در خود اروپا واداشته است. باید این سکوت را شکست و این وضعیت را دگرگون کرد.  

جهان به یک جنبش نوین رهائی زن نیازمند است. جنبشی که با پرچم مبارزه با اسلامیسم و نیروها و دولتهای اسلامی در ایران و در منطقه و در سراسر دنیا در صف مقدم مبارزه برای رهائی زن در قرن بیست و یکم قرار بگیرد. تلاش کنیم که هشت مارس امسال روز تولد چنین جنبشی باشد!    

"شائبه" مهندسی انتخابات و هراس از "شرارت" مردم! 
"ما گاهی وقت ها خوب کار می کنیم و گاهی هم یک جوری عمل می کنیم که بی خودی در ذهن برخی مردم شائبه درست می کنیم و نباید در ذهن هیچ فردی شائبه مهندسی شدن انتخابات به وجود آید و در این راستا همه باید تلاش و کار و فعالیت کنیم."

روحانی
مشکل جمهوری اسلامی تنها صندوقسازی و مهندسی انتخابات نیست. "شائبه های" دیگری هم ذهن مردم ایران را بخود مشغول کرده است: اعدامهای بی حد و حصر و رکورد شکن، دزدی های میلیاردی  آیت الله ها و آقازاده هایشان، آپارتاید جنسی و ممنوعیت زنان از فعالیتهای هنری و ورزشی و حتی سفر و ازدواج بنا به میل و ارده خود، و بالاخره دستمزدهای یک پنجم خط فقر و بیکاری و گرانی و فلاکتی که در جامعه بیداد میکند.  

 به انتخابات برای کشیدن روپوش دموکراسی بر این بساط فقر و بیحقوقی نیاز دارند. به انتخاباتی مهندسی شده، انتخاباتی که هیچ ربطی به انتخاب و رای مردم ندارد بلکه صرفا  معرکه ای است برای تجدید تقسیم کرسی ها و پستها بین خودی ترین کاندیداهای حکومتی-  تازه آنهم بعد از فیلتر شدن از شورای نگهبان و تائید رهبری و غیره-  نیاز دارند برای اینکه به خیال خود به حکومت رسوایشان مشروعیت و حقانیتی بدهند. دست حکومت و باصطلاح انتخاباتش مدتهاست برای مردم رو شده است. آنچه شائبه است و بیخودی در ذهن امثال روحانی بوجود آمده این توهم است که میتوانند با چنین اظهاراتی برای حکومت اسلامی و مضحکه انتخاباتی اش اعتباری بخرند! اما امروز  حتی رفسنجانی هم فهمیده است که   کار از شائبه خواندن صندوقسازی و مهندسی انتخابات گذشته است. ایشان اخیرا هشدار داده است که "اگر انتخابات را به مردم تحمیل کنیم شرارت پیش می آید." رفسنجانی  دارد جناح رقیب را از اعتراضات توده ای نظیر آنچه به دنبال انتخابات ۸۸ رخ داد میترساند ولی مردم برای انقلاب و بقول ایشان "شرارت" نیازی به  انتخابات تحمیلی ندارند. آنچه جامعه را به انقلاب میکشاند کل حکومت تحمیلی جمهوری اسلامی است. 

